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 حكمت متعاليه بررسي تصادم شرور با صفات الهي بر اساس مباني

  
  1معصومه عامري

  دانشجوي دكتري كلام اسلامي دانشگاه شهيدمطهري
  
  چكيده 

از سـويي،  . آيـد، ملائـم طبيعـت وي نيسـت    دنيا به فهم و تجربه انسان در ميبخشي از آنچه در اين 
و باور به وجود خداوند حكيم، قادر و عادل مطلق براي متألهان از جملـه امـور انكارناشـدني    استدلال 

بررسي اين مطلب با تقسيم شدن موضوع به مسأله تصادم شـرور بـا چهـار اصـل مهـم يعنـي       . است
توحيد، حكمت الهي، عدل الهي و نظام احسن، تحـت عنـاوين شـرور و توحيـد در خالقيـت، شـرور و       

اي ضـمن بررسـي   ظام احسن آغاز شده و در هـر مسـأله  ، شرور و عدل الهي، شرور و نحكمت خداوند
در خـلال بررسـي    .هاي آن براساس مباني حكمت متعاليه پرداختـه شـده اسـت   مطلب به بيان پاسخ

دارنـد  مشهود است كه شرور، امور عدمي هستند كه در خارج واقعيت ن اصحاب حكمت متعاليهنظرات 
د از جهت قياس آن امر با امور ديگر و سببيت آن در عـدم ذات يـا   نگرداطلاق ميو اگر بر امري شر 

پس شر امري نسبي است و دخول شـر در قضـا و قـدر الهـي بـالعرض      . عدم كمال ذات چيزي است
جايگاه شر، عالم ماده است و اين دليلي بر انكار و رد نظام احسـن و صـفات    ملاصدرااز ديدگاه . است

تواند باشد؛ زيرا لازمه عالم ماده، وجود شرور در عالم است؛ چـون در صـورت عـدم    نميكمالي خداود 
هماهنگي بـين موجـودات برقـرار     وجود شرور، عالم ماده، ديگر عالم ماده نخواهد بود و اين وحدت و
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ر بر مبناي حكمت متعاليه، آنچه در خارج، منشأ اثر است، وجود است و وجود، مساوق با خي ـ. دوشنمي
است؛ پس بازگشت شرور، به ماهيت مِوجودات است و در عالم، مقدار خيرات نسبت به شـرور بيشـتر   

  .رسد ناشي از ديدگاه جزئي نگري انسان و جهل اوستر شرور بيشتر از خيرات به نظر مياست و اگ
   .حكمت، عدل الهي، نظام احسن، شر، توحيد در خالقيت: واژگان كليدي

  
  مقدمه .1

اي بر  عده. شرور و تأمل در اين مسألْه عاملي براي بروز يك سلسله شبهات بوده استبررسي مسأله 
بيني و عدم توجه عميق به مسألْه، اعتقاد به وجود خداي واحد، قادر، عادل و خيرخواه را با  اثر كوته

رخواه واقعاً اگر خداوند عادل، قادر و خي. ديدند هاي موجود هماهنگ نمي ها و كاستي وجود نارسائي
اين شرور و ناملايمات را توجيه كرد؟ آيا اين شرور با وجود خداوند واحد  توان چگونه مي ،مطلق است

چه موجودي است كه اين مصائب و آلام را آفريده خدا سازگار است يا خالق ديگري لازم خواهد آمد؟ 
موجود است؟ آيا كسي  ياله پردازد؟ آيا عدلي ها مي ها و مصيبت رحمانه به تماشاي جهان سختي و بي
شوند، باشد؟ اما مشكل شر تنها به اين  هايي كه آدميان متحمل مي تواند پاسخگوي اين همه رنج مي

به عبارتي تنها به فعل خداوند مرتبط نيست، بلكه . شود كه چرا خداوند شر را آفريده است مربوط نمي
از اين  .نمايد جود او ناسازگار جلوه ميبا صفات او نظير وحدت و حتي گاهي در برخي موارد با اصل و

ه همين دليل از كارهاي فراتر از بحث قضاي الهي است و ب ،جهت جايگاه طرح مسأله شر در فلسفه
و مقدم بر مسائلي كه در باب ذات،  ،المتألهين اين بوده كه مقدم بر الهيات به معناي اخصممتاز صدر

بدين ترتيب بحث از . پردازد بمور عامه، به مسأله شر شود، يعني در ا صفات و افعال واجب مطرح مي
وجود و در كنار مسائلي از قبيل اصالت،  بودن شر را در زمره احكام عامه وجودي بودن و يا عدمي

شرور با  برخي افرادبا توجه به آنچه گفته شد، از نظر . دهد بساطت و تشكيك در وجود قرار مي
اي  لذا عده. رسد ها باهم محال به نظر ميگوني دارد و جمع آناختلاف و ناهماز حكمت الهي اصولي 

دند تا سازگاري بين شرور و كراي ديگر سعي در اين  نمودند و عده الهي سعي در انكار بعضي اصول
گيرد، و در اين راستا  اصولي كه مورد شك و ترديد قرار مي. اين اصول مهم را روشن و واضح سازند

 ـ عدل الهي 3ـ حكمت خداوند  2ـ توحيد در خالقيت  1: دار است، عبارتند ازاي برخور از اهميت ويژه
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گيرد مسأله تصادم شرور با اين چهار  مقاله مورد بررسي قرار مي آنچه در اين . ـ نظام احسن 4 و
تألهان اصل مهم است و بررسي اين مطلب كه آيا واقعاً شرور با اين امور ناسازگار است يا نه؟ و آيا م

در رد اين ناسازگاري ارائه دهند؟ براي بررسي اين  مسأله، توانند پاسخي صوصاً صدرالمتألهين ميو خ
 .سزاوار است در ابتدا با تعريف شر از ديدگاه ملاصدرا آشنا شويم

 
 تعريف شر از ديدگاه ملاصدرا .2

امر  هر گزيند، شر،كه شيء آن را طلب نموده و بر مي گونه كه خير، هر كمال ملايمي استهمان
است؛ يعني » ليس ناقصه«و يا » ليس تامه«گريزد؛ منشأ آن همواره منافري است كه شيء از آن مي

اصل واقعيت و وجود شيء است و يا عدم كمال و تمام در يك نوع » نيستي« يا عدم ذات است كه 
ميت نوع نمايد و يا عدم وصفي از اوصاف، بعد از تماه به فقدان صورت نوعيه بازگشت مياست ك
كند كه هرگونه نقصِ وجود را شر تلقّي ميملاصدرا در معناي ديگر،  ).58 :7، ج1379ملاصدرا، (است

ت؛ بلكه هر موجودي به بر اين مبنا ماسواي واجب الوجود، هيچ موجودي از شوب شريّت مبراّ نيس
نظر ملاصدرا خير به .  وجوديش از وجود مطلق كه خير است، آميخته به شر است اندازه نقصان درجه

نقصان ذات و يا نقصان كمالات . به طور كلي امر وجودي و كمال، و شر امر عدمي و نقص است
 .)همان( پس براي شر، ذاتي نخواهد بود. ذات

  
  شرور و توحيد در خالقيت .3

ها را دچار حيرت كرده رب و شرق را به تعب انداخته و آنيكي ديگر از مباحثي كه برخي فيلسوفان غ
هر فعلي بايد مبدأ متناسب با خود داشته : اند باشد؛ يعني گفته بحث تناسب فعل با مبدأ آن مي است،

 ،اول  دسته: ذا بايد دو مبدأ وجود داشته باشدباشد؛ بنابراين در عالم، دو دسته افعال وجودي است، ل
ور قطع و ط خيرات محض هستند كه از سنخ نور و وجودند و تناسب كامل با حضرت حق دارند؛ به

باشند كه  هاي عالم آفرينش ميها و كاستي ها، كژي ر، بديشرو ،دوم  دسته .ها خداست يقين، فاعل آن
هيچ تناسبي با خداوند متعال ندارند، چون خدا وجود كامل و داراي صفات كمالي است كه عين ذات 

سراسر خير، نور، كامل و افعال او نيز بايد  پس .عجز، جهل و بخل در او راه ندارد اوست و هيچگونه
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  .ها بايد چيزي كه از سنخ اين افعال است، باشد تام باشند؛ به اين ترتيب، مبدأ شرور و ظلمت
ها اسبي با هم ندارند تا يك مبدأ آنها به دو سنخ و نوع از افعال وجودي معتقدند كه هيچ تننبنابراين، آ

ملاصدرا  .اند ام مبدأ خيرات و شرور معتقد شدهبه دو مبدأ در عالم آفرينش، به ن يعنيرا ايجاد كند؛ 
  :دلايل طرفداران ثنويت را بدين گونه بيان مي كند

  ـ در عالم، خيرات و شرور وجود دارد؛ 1
  ـ هر موجود ممكني نيازمند علت است؛ 2
  بايد به علت قديم ـ كه خود علت ندارد ـ منتهي گردد؛ هاعلت  ـ سلسله 3
ق هر دو باشد، چون در اين صورت، در آنِ واحد بايد خير و شرور باشد؛ تواند خال ـ يك علت نمي 4

 :2، ج1366ملاصدرا، (ها و شرور، همان اهريمن است پس خالق خيرها، همان يزدان و خالق ظلمت
269.(  

. شر با مشكل ثنويت مواجه بوده است در عصر خود به طور عمده درباره مسأله بنابراين ملاصدرا
كرد، لذا وي به دنبال زد و دوگانگي و شرك را ترويج ميهم ميحدانيت خداوند را برديدگاه ثنويه و

صدرالمتألهين در بيشتر آثار فلسفي خود، شر را به امر . راه حلّي بود تا اين مسأله را برطرف نمايد
 .عدمي تحويل نموده و از نظريه عدم انگاري شر دفاع كرده است

   
  نظريه  عدم انگاري شر  .4
ترين اشكالات است كه در صورت اثبات آن به عمدهشر  مباني در مسألهترين مبنا از اساسياين  

مبناي اكثر فلاسفه دين در مغرب زمين بر وجودي بودن شر تعلّق . شودمسأله شر پاسخ داده مي
عدمي  ،گرفته است، در حالي كه نظرات اكثر فلاسفه اسلامي به خصوص ملاصدرا در اين زمينه

باشد كه از افلاطون بهره عمده مربوط به فلاسفه اسلامي مي است، اين نگرش به طور بودن شر
  ).187 :13، ج1393؛ طباطبايي، 343و 251 :1372؛ سبزواري، 434 :1347مير داماد، ( اندبرده

ملاصدرا در اثبات عدمي بودن شر هم از طريق برهان و هم به روش استقرايي بحث كرده است و از 
ملاصدرا، ( شود يا عدم ذات است يا عدم كمال ذاتته كه آنچه شر ناميده مينتيجه گرف هر دو روش

ا حمايت كرده و آن را بنابراين، ملاصدرا همانند ديگر فيلسوفان اسلامي از اين مبن ).58 :7، ج1379
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دي هاي زيارار داده است كه بر اساس آن شبههترين مباني حكمت متعاليه در بحث شر قيكي از مهم
هاي شر اگر در معاني شر و احوال و نسبت«: نويسدملاصدرا در جلد هفتم اسفار مي. ددهنمي را پاسخ
گذارد از دو حال هرچه را كه عرف بر آن نام شر مي رسي كهاستقراء نمايي؛ به اين نتيجه مي تفكر و

ن وجود در يا عدم محض است مثل مرگ و جهل بسيط و فقر، يا وجودي است كه آ ؛خارج نيست
شود، ست؛ لذا شر به امر عدمي منتهي ميتحليل نهايي از آن جهت شر است كه منشأ يك عدم ا

  .)59: همان(» مانند درد، رنج، سيل، زلزله و غيره
از نظر ملاصدرا شرور، امور عدمي هستند كه در خارج واقعيت ندارند و اگر بر امري شر اطلاق مي 

. امور ديگر و سببيت آن در عدم ذات يا عدم كمال ذات چيزي استگردد، از جهت قياس آن امر با 
الغيب، الحاشيه علي الهيات الشفا و تفسير القرآن الكريم،  مثل مفاتيح  ،ملاصدرا در آثار متعددش

 ؛174-256 :بي تا؛ ملاصدرا، 261 :1419ملاصدرا، (نمايدمسأله شر را به امر عدمي تحويل مي
   .)53 : 6، ج1366ملاصدرا، 
بنابراين، شر امر عدمي است و امور عدمي . در جواب به ثنويه ارائه شد» عدمي بودن شر«راه حل 

خيلي از شبهه  مهم اين بحث اين است كه ثمره. ا موجب تناقض و شبهه شوندقابل جعل نيستند ت
گويي پاسخابل شر وارد شده و فيلسوفان غرب را به چالش كشيده، با اين مبنا ق هايي كه در مسأله

باشد و به اين اين مبنا قابل حل و پاسخ گويي ميثنويت، با تبيين و ثابت شدن  چنان كه مسأله. است
  .توان پاسخ داددو مبدأ داشتن نظام آفرينش را ميشر، يعني  ترين مشكل در مسألهطريق، مهم

  
  شرّ ادراكي .5

سان كه بدين. مواجه است) و رنج وجود درد(نظريه عدم انگاري شر، با مشكلي به نام شرّ ادراكي 
نيستي انگاري  صورت اثبات آن، بايستي بر نظريهاند؛ كه در ي از وجودها متصف به شرّ بالذاّتبعض

 ازاين رو، فلاسفه اسلامي براي حل اين معضل، از هيچ كوششي دريغ نكردند؛. شر خط بطلان كشيد
بدان كه در باب شر، «: نويسدد؛ از اين رو مياننافرجام بوده هاكه به اعتقاد ملاصدرا، اين تلاش

اشكال و معضل عظيمي وجود دارد كه گره آن تا عصر حاضر باز نشده و من با استعانت الهي آن را 
ادراك امر منافي با «غالب فيلسوفان مسلمان، ألم را به  ).62 :7، ج1981ملاصدرا، (»حل خواهم كرد
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ملاصدرا همين ). 224 :1373؛ سهروردي، 3،337ج، 1375، طوسي(انديف كردهتعر» طبع نفس
ادراك المنافي «). 247 :1380ملاصدرا، ( »ادراك المنافي«: تعريف را با تعابير مختلف مانند

اصل  .بيان نموده است ،)159 :6همان، ج( »الشعور بالمنافي«و ). 64 :7، ج1981ملاصدرا، (»العدمي
مطرح كرده  ،در حاشيه تجريد الاعتقاد خواجه طوسي ،يشود كه علامه دواناشكالي شروع مي نزاع از
است كه منشأ  عدمي بودن شر، اين است كه اگر مراد فلسفه از نظريهقول محققّانه آن «: گويدو مي

اما اگر مقصودشان . گردد، اين نظر صحيحي است و ايراد ما بر آن وارد نيستشر به امور عدمي برمي
چه از بعضي وجودات به شريّت است و آن» اعدام«ات، منحصر به ذّاين باشد كه شرّ حقيقي و بال

قوشچي، ( »گردد، از باب عرض و مجاز است، در اين فرض ايراد ما بر فلاسفه موجه استمتصف مي
درد و «بر قول حكما ايراد نيست چون در «: گويدملاصدرا در جواب علامه دواني مي ).15: بي تا
و ديگري صورت حاصل از آن در نزد  ،ه عنوان مثال، قطع شدن دستدو شر نداريم كه يكي ب» رنج

ملاصدرا، (»است» درد و الم«نفس درد كشنده باشد؛ بلكه حضور آن امر منافي عدمي، خودش 
ادراكي را امر وجودي  كه اكثراً شرّ ،كه ملاصدرا بر خلاف ديگرانحاصل آن ).63-62، 7، ج1379
   :ل، از مقدمات زير بهره برده استانگاشته و براي اثبات آن و پاسخ اشكادانند، آن را امر عدمي مي
ند قطع نفس، درد و ألم را كه يك امر منافي عدمي است، مان: مساوقت ادراك با علم حضوري -الف

  . كندعضو، با علم حضوري درك مي
ار است؛ نفس آنچه را كه راتحّاد برق بين علم و معلوم بالذاّت رابطه همواره: اتحّاد علم و معلوم -ب

بنابراين هرچند ألم نوعي . كندآن، رابطه اين هماني نيز پيدا ميكند، افزون بر انطباق با ادراك مي
آيد و درد از ميادراك است، در عين حال، چون متعلّق آن يك امر عدمي است، از افراد عدم به شمار 

  .اين جهت متصف به شر مي شود
ملاصدرا در توجيه اينكه چگونه ممكن است يك شيء هم در عداد : يتاتحّاد وجود و ماه -ج

قرار گيرد، به عدم ملكه متوسل » اعدام«كه نوعي امر وجودي است باشد و هم در بوته  ،ادراكات
گويد كه عدمي بودن حضور امر منافي، عدم مطلق نيست؛ بلكه براي آن يك نحو ثبوت  شود و مي مي

  .تصور استو وجود در حد عدم ملكه م
وجود هر چيزي با كند و معتقد است، بين  اتحّاد وجود و ماهيت اشاره مي  وي در ادامه به مسأله
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شرّ ادراكي، وجود عدم، عين ماهيت عدم است؛   عينيت برقرار است، پس در مسأله  ماهيت آن رابطه
ن، وجود هر چيزي، افزون بر اي ).126-122 :4همان، ج(طور كه، وجود انسان عين انسان است همان

از اين رو، وجود عدم، از افراد ماهيت عدم بوده و تأكيدي بر آن . تأكيد بر ذات و ماهيت آن است
رسد كه ألم از طرفي، ادراك  ملاصدرا با اين مقدمات، به اين نتيجه مي  ).173 :بي تاملاصدرا، (است

پس بر . شود لذات متصّف ميشرّ باامر منافي عدمي است و از طرف ديگر، از افراد عدم بوده و به 
  .، نقضي وارد نيست»هرچه در ذاتش شر است از افراد عدم است«: حكما كه گفتند قاعده

  
  شرور و حكمت خداوند .6

شود؛  است، اعطاء مي حكمت، فعل محكم است و فعل محكم، فعلي است كه به هر چيزي، آنچه نياز
خلق،  ).50: طه(»ربنا الّذي أعطي كلّ شيء خلقه ثم هدي«: شريفه به آن اشاره دارد  چنانكه آيه

واجب الوجود بذاته، به هر . كمال دوم است  ل اول است و هدايت، همان افادههمان بخشيدن كما
آن   خاطر حقيقتي كه لازمه م احسن بهچيزي با تمام علل و اسبابش علم دارد و كارش، ايجاد نظا

بنابراين، واجب الوجود به اين معنا در علم خود حكيم است و آفرينش و  .باشد نظام اتم است، مي
با توجه به سخن ملاصدرا در  .)368 :1379ملاصدرا، (افعال او اتقان دارد؛ پس او حكيم مطلق است

شود كه حكمت،  اين ادعا ثابت مي ،)369 :همان(»فهذا معني العنايه«پايان تعريف حكمت كه 
  .كند معناي عنايت است؛ گرچه حكيم بودن خدا، با حكيم بودن انسان فرق مي به

ناسازگاري وجود شر با عنايت الهي است؛ اين است كه   كه در اين بحث مطرح شده و نشانهاي  مسأله
اشد؛ يعني مشمول علم كند، بايد تحت عنايت حق تعالي ب طبق تعريف، هر چيزي كه وجود پيدا مي

وجود آمده است؟  علم عنايي هم كه علم به نظام خير و احسن است؛ پس شر چگونه به. عنايي باشد
  در حالي كه حق تعالي راضي به نظام خير است، آيا شر هم مرضي حق تعالي است؟

  :ملاصدرا در چند جاي اسفار، در صدد پاسخ به اين شبهه برآمده است
دهد كه علم عنايي،  عنايت از هرگونه نقص و بدي، پاسخ مي  منزه دانستن مرتبه جلد هفتم، بادر   .1

گونه عيب، نقص و شر است، صفت گونه كه ذات، منزّه از هر ؛ همان، عين ذات استآنو  ،صفت ذاتي
معناي فقدان يا كمال ذات، كه   باشد، يا به نقص مي معناي مطلقِ  ذاتي نيز منزّه است، چون شر يا به
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چون عدم، امر عدمي  ؛تواند در علم عنايي حق، ظهور و بروز داشته باشد يك از اين دو معنا نمي هيچ
علم عنايي، علمي است كه از «: نويسد در جلد ششم اسفار مي ملاصدرا). 57 :7همان، ج ( است
كه  به جهت اين(، و مركب بودن از وجود و ماهيت )ضرورت ازلي بواسطه(گونه صفت امكان هر

  ).291 :6همان، ج(»باشد ، خالي مي)عنايت، عين ذات است
جواب ديگر ملاصدرا به پرسش فوق، در باب راضي بودن به شر و ورود آن در عنايت الهي، اين  .2

در نظام هستي علم دارد، چيزي كه به احسن و خير بودن او كه فيض وجود خداوند متعال، به هراست 
گيرد؛ بنابراين، چيزي در عالم امكاني وجود ندارد كه با ذات حق تعالي، يا علم عنايي او  تعلّق مي

منافات داشته باشد و يا اينكه مورد رضايت او نباشد، چون سراسرِ عالم امكاني، معلول حق تعالي است 
پس ذات حق بذاته،  .ل، آن را خلق كندتواند به معلول راضي نباشد و در عين حا و علتّ نمي

كه عالم به نظام اتم و مبدأ نظام احسن است، مريد و راضي به هر خيري در عالمَ است؛ البته  همچنان
ها، غير از ناند كه هيچ جهت شرّي در آ ير محضالف ـ يا خ: گردند خيرها، به چند نوع تقسيم مي

ا خيرهايي كه ب ـ ي؛ گوييم مي» مجرّدات تامه«آن  ه بهماهيت داشتن و ممكن بودن، وجود ندارد ك
ها غالب و متوالي است و شرّ قليل و اند، اما جهات خير بودن در آن اكقابل انفكاز جهات شريّت، غير

اين قسم از موجودات هم به ناچار، مراد و مرضي حق بوده و صدورشان لازم و ضروري . كمي دارند
  ).344 :همان(است

ي چيزي را كه از عالم ربانمنافات و تضادي بين موجودات، هرگونه ملاصدرا ضمن رد هربنابراين، 
شود،  ها ديده ميداند و معتقد است اگر شريّ در آن خير و احسن مي نشأت گرفته باشد) علم عنايي(

  .ماهيت و يا عالم ماده و هيولي، مستلزم چنين امري هستند
او به حكمت . كندحكمت آفرينش مخلوقات را بيان مي تفصيل، ملاصدرا در اسفار بهاز سوي ديگر، 

پردازد و درباره خيرات و ها و امثال آن ميها، تشنگيردن گوشت حيوانات، دردها، گرسنگيموت، خو
تحت  شود، از آن جهت كهنسبت داده ميها خيرات و شروري كه به انسان«: ويدگشرور انسانها مي

وي  .)105-104 :7همان، ج(»آيندشود، همه آنها از خيرات به حساب ميياوامر و نواهي ديني واقع م
ملاصدرا، (و شرح هداية اثيريه )294-278 :1370ملاصدرا، ( )باب عقل و جهل(در شرح اصول كافي 

بنابراين، هر امري من جمله شرور . اي از امور جهان پرداخته استبه بيان حكمت پاره ،)3410 :1422
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 :7، ج1379ملاصدرا، (ها دست يافتتوان به آنند كه با ديد جزئي و عوامانه نميدارفايده و غايتي 
اگر حيوانات از هم تغذيه «: دگويخورند، ميكه حيوانات يكديگر را ميملاصدرا در توجيه اين ).99
ر دملاصدرا . )102 :همان(»شدماند و موجب فساد كلي ميفايده بر زمين ميها بيكردند، جسد آننمي

كس در امر مرگ كه همه، آن را شديدترين نوع شرور هر« :گويدپاسخ به شبهه مرگ نيز چنين مي
رسد و هم به ديگران؛ زيرا  يابد، خيري كه هم به مرده مي شمارند، تأمل كند، مرگ را خير كثير مي مي

تنفس شود كه حتي  طوري تنگ مي شود و مكان به اگر مرگ نباشد، زندگي بر مردم مشكل مي
رسد، رهايي او از  و اما خيري كه به ميت مي ،شود، چه رسد به حركت و خوردن و آشاميدن مشكل مي

اساس روشن مي براين ).77 :7ج   همان،(»ها است وجود دنيوي است كه در معرض آفات و محنت
 بتي بدونباشند و هيچ مصيهمه شرور و بلايا، در بردارنده حكمتي از طرف خداوند متعال مي شود كه

 .شود حكمت و خيرخواهي الهي، واقع نمي

  
  شرور و عدل الهي .7

ول دين شيعه است و قرار ترين صفات خدا عدل اوست كه به علت اهميت خاص آن، جزء اص از عمده
عادل بودن   آن، نشانه  به هر كسي به قدر استعداد ويژه چيز در محل مناسب خود و دادنگرفتن هر

عدل   اما آنچه در اين ميان مسأله ).105 :2، ج1379؛ ملاصدرا، 85 :1379مطهري، (صانع جهان است
سازد، بحث ناملايمات و شرور است كه يك نوع ناهمگوني با عدل الهي دارند و  دار مي الهي را خدشه

توان به وجود شرور باور داشت و در همان حال خداوند را عادل شود كه آيا مياين سؤال مطرح مي
  :هايي كه در اين زمينه مطرح گرديده است، بدين نحو هستند دانست؟ پاسخ

  
  بودن نقص از جانب هيولا  .7.1

طور كه  همان. شود، بحث مربوط به هيولاست از مباحث مهمي كه در مبحث شرور بدان پرداخته مي
است كه پذيرش محض گونه فعليتي ندارد، تنها قوه و استعداد  اولي، هيچ  يا ماده هيولادانيم  مي

حتي صدرالمتألهين . گيرد هاي گوناگون را دارد و در اين راستا در كشمكش و تزاحم قرار مي صورت
وجود ماده در آنجا بيان  شود را عدم يكي از دلايلي كه در عالم عقول و قضاي الهي، شر يافت نمي
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بدان «: گويد يوي م. نددا يعت را از عوامل پيدايش شر ميد و وجود آن در عالم قدر و عالم طبدار مي
شان كه اين نوع از شرّ وجودي، در عالم قضاي الهي كه عبارت از وجود تمام اشياء به صورت عقلي

بنابراين آتش عقلي، هيچ . اند شود، چون آنها از زمان و نقايص ماده، خالي و عاري است، يافت نمي
طور ديگر  عقلي و همينشرّي در آن نيست و همچنين آب عقلي و انسان عقلي و اسب عقلي و شير 
اند، بنابراين شرور در عالم  صور عقلي اشياء ديگر، هيچ شرّي در آنها نيست؛ بلكه تمامشان خير محض

شان به مقدار معلوم هاي عالم قضا و تجسم يافتن آنها و اندازه پيدا كردن قدر كه تفصيل صورت
كند و  عنوان مثال ياد مي آتش را به صدرالمتألهين ).74، 7، ج 1379ملاصدرا، (»شود است، يافت مي

. كه در عالم طبيعت است داريم را گويد كه ما در عالم عقلي و عالم قضا نيز آتش و ساير چيزهايي مي
اما به دليل ملازم شدن با ماده در . خود وجودش خير است و هيچ شرّي در پي ندارد  آتش به نوبه

قبلاً بيان شده، البته اين شر نسبت به خير فراواني كه  طور كه و همان. عالم قدر، خالي از شر نيست
  آتش در پي دارد، اندك و ناچيز است و ترك آن خير كثير، به علت وجود شرّ قليل، خود شرّ كثيري به

كند؛ يعني آنچه را كه  لذا ايشان خير را مقتضي بالذاّت و شر را مقتضي بالعرض معرفي مي. دنبال دارد
رسد، و آنچه ثانياً و بالعرض  شود، خيري است كه از آتش ميورد قضاي الهي واقع ميبالذاّت م اولاً و

منبع و كانون تفرقه و «: دهد وي ادامه مي. مورد قصد و قضاي خداوند قرار گرفته است، شرّ آن است
جدايي، همان ماده است، چنانكه منبع و كانون وجود ماده، امكان است، براي اينكه صدور مواد 

ماني از عقول فعال فقط از جهت امكانات و نقصانات آنها است، نه از جهت وجوب وجودات و جر
گونه كه دانستي گريزي از  كمالاتشان، بنابراين هيولا، منبع و كانون شرور و نواقص است و همان

عالم طبيعت بودن، ماده و   مطلب واضح و روشن است كه لازمه .)همان(»وجودش نيست
ضعف آن و استعدادش نسبت به  هيولاي اولي، نقص و  هيولاي اولي است و لازمهالخصوص  علي
نقص هيولاي اولي تشكيل اعدام و انعدام در مراتب موجودات   ها است، و لازمه كمالات و فعليت  همه

ي جسماني  شر به چيزهايي كه داراي ماده«: گويد صدرالمتألهين مي .شر است است و سرانجام ايجاد
قبول تباهي و فساد و انقسام و تكثر و اضداد و   ماده، وجودش ناقص است و آماده رسد؛ زيرا مي باشند،

تر باشد، شر و ل و انقلاب صور است؛ بنابراين هرچه بالطبع از ماده پيراستهدگرگوني و تجدد احوا
نقص از جانب هيولا و «: گويد همچنين صدرالمتألهين مي ).67 :همان(»وخامت آن كمتر خواهد بود
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گونه كه از جانب فاعل،  همان ،استعداد آن است، نه از جانب صانع؛ زيرا قصور و نارسايي در يك فعل
به جهت ضعف قوه و يا كمي علم و شناخت اوست، گاهي هم از جهت فقدان ادوات و ضعف آلاتي 

كند و يا  و استواري فعلش، به ناچار از آنها استفاده مي است كه صانع در استحكام بخشيدن صنع
هاست، و گاهي نيز از جانب هيولا است؛ مانند  اينكه از عدم امكان و يا زمان و حركات و امثال اين

سختي و دشواري پذيرش آهن براي بافته شدن و ريسمان بلندي شدن، آنچنان كه از كنف و پشم و 
شود؛ بنابراين عجز و ناتواني از جانب آهنگر نيست؛ بلكه از جهت  ت ميغير اينها ريسمان و طناب ياف

ها از طرف او است، نه به جهت عجز در صانع حكيم و  قصور و ضعف آهن و عدم پذيرش صورت
ز ضعف كه عدم توانايي هيولي در پذيرش خيرات، ا شودميروشن بنابراين  ).96،همان( »مدبر دانا

  .تاوست نه از عجز خالق خيرا
  

  محال است؟ماده چرا انفكاك شرور از عالم  .7.2
قابل انفكاك است؟ پاسخي كه در اين رابطه به چه نحو است كه شرور از آن غيراساساً عالم مادي 

دهند؛ چنين است كه چون عالم در قوس نزول قرار گرفته؛ وجود او اخس از عوالم ديگر است؛  مي
شود، تا  شويم، نقصان و تزاحم در آن بيشتر مي نزديك ميبه عالم ماده ، در قوس نزول يعني هرچه

برسد به خود عالم ماده كه نقصان و شرور در آن در مقايسه با عوالم ديگر در مقياس بيشتري وجود 
بنابراين وجود شرور به دليل اين . يابد دارد و طبيعتاً به خاطر تزاحم در عالم ماده، شرور تحقّق مي

موجب نقصان مبدع از   ابداع،«: گويد صدرالمتألهين در اين باره مي. پذير استنا قوس نزولي انفكاك
ها از آن جهت كه يكي مبدع است و ديگري مبدِع، سزاوارتر از كدام از آن شود وگرنه هيچ دع ميمب

عكس قضيه نيست؛ بنابراين ضروري است كه هيچ ممكني از نقص و كمبود خالي نباشد، و نيز از 
ست كه نقص در عالم نفوس، بيشتر از عالم عقول باشد و در عالم طبيعت بيشتر و ضروريات ا

اي مشترك منتهي شود كه در  طور تا آنكه به ماده تر از آنچه در عالم افلاك است، باشد؛ همين فراوان
  ).73 :همان(»آن هيچ خيريتي جز قوه و استعداد براي قبول اشياء نباشد
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  بررسي و نقد .8
پاسخ كه صدرالمتألهين ارائه داده، سير نزول در عالم و مبدع بودن آن موجب نقص و طبق اين 

. ناپذير است نارسايي براي آن است و اين نقص و نارسايي براي عالم ماده از ضروريات بوده و انفكاك
حال كند، اين است كه آيا واقعاً عدم شرور در عالم، م جا ذهن انسان را مشغول مي سؤالي كه در اين

آميز است؟ آيا شر، ذاتيِ عالم ماده و ناشي از آن  ذاتي است؟ آيا عالم بدون شرور يك اصطلاح تناقض
است؟ آيا نبودن مرض و درد و ميكروب در دنيا محال ذاتي است؟ آيا عالم بدون شر، مثل شكل مربع 

توانست سمت و سوي اين  اگر ماده را به قابليت صعود و نزول معنا كنيم، آيا خداوند نمي دايره است؟
حتي مورد نقضي هم  سمت كمال و صعود حركت كند؟  اي تعيين كند كه همواره به گونه قابليت را به

عالم بدون شر تحقّق  دتوان كنيم كه بيانگر اين است كه مي براي اين امر، در اين عالم مشاهده مي
شدن، اينكه انسان هميشه جوان بماند،  اي باشد كه شرّي در آن يافت نشود؛ مثل پير گونه داشته و به

- و حضرت مسيح و حضرت خضر -عجل االله تعالي فرجه الشريف-مانند پير نشدن حضرت مهدي
طور فاسد شدن غذا به مرور زمان كه يك نوع شر است، اما داستان عزيز پيامبر  ، همين-السلام عليهم

نگه داشت و الاغ او را پوسانيد؛  نقض اين محال ذاتي است كه پس از صد سال غذاي او را سالم
توانم  توانم الاغ صد سال پيش را بپوسانم، مي طور كه مي خواهد بگويد، من همان يعني خداوند مي

كه آتش،  -السلام عليه-يا مثلاً داستان حضرت ابراهيم . دارم غذاي صد سال پيش را سالم نگه 
مواردي . بر اين مسأله وارد شده، صحيح نيست حضرت ابراهيم را مورد تأثير قرار نداد، اما نقدي كه

عنوان نقض نظريه، ياد شده است، همگي از جمله معجزاتي است كه از طرف خداوند در اوقات  كه به
طور كه آرزوي  ها همان انسان  جوان ماندن همه. ايجاد شده است خاص خود و به اهداف مخصوصي،

ليل كه بدين د. شود ب ضرر و زيان همگاني ميهر فردي است، به تناسب از مواردي است كه موج
. شود، ندارد ها افزوده ميعين حالي كه هر روز بر تعداد آن ها را در انسان  داري همه جهان ظرفيت نگه

اي بود كه خداوند براي اثبات حقانيت خود  طور آتش، كه بر حضرت ابراهيم گلستان شد، معجزه همين
ام تماس با هنگ ،اي براي توليد گرما باشد و در مقابل تشي وسيلهاما اگر هر آ. و رسولش نازل نمود

دانند كه چه  ها نميدر اين صورت انسان. ين طبيعي استها نشود، نقض قوانافراد، باعث سوختن آن
به اين ترتيب هيچ كس به هيچ چيز مطمئن . موقع آتش قصد سوزاندن دارد و چه موقع قصد ديگري
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  .زندگي ي عاد ل شدن رويهو اين يعني مخت نخواهد بود
  
  مجعول بالعرض بودن شرور .9

. گيردبوده و جعل هرگز به آن تعلّق نميبه اعتقاد ملاصدرا شرور بالذات، هرگز مقضي حق تعالي ن
همچنين  ها براي خود ويعي، تعلّق گرفته است كه وجود آنبلكه قضاي الهي و جعل به وجود اشياء طب
شود كه شرور عارضه و از اين رو ملاصدرا يادآور مي. شدبابراي اشياء سازگار با آنها، خير حقيقي مي

شود، اند كه بالذات مورد جعل واقع نميآفرينش ماهيات شيء بالعرض، همانند لوازم ماهيات، لازمه
هم نهد كه فضاي خالي را پر  اي در كنارتواند آنها را به گونههمانگونه كه فاعل اشكال كروي نمي

تواند مبادي پذير است، به همين شكل، فاعل نميها امكان يها و شش ضلعكنند؛ چه اينكه در مربع
شود كه ترتيب وي به اين نتيجه رهنمون ميبدين  .)72-71 :همان(كائنات را بدون تضاد بيافريند

ودات ديگر راه يافته است و لكن اين شرّ عالم طبيعت، بالعرض و در قياس با موج هرچند شر در مرتبه
ق جعل و قضاي الهي بالعرض در حوزه قضا و در دائره جعل الهي قرار ندارد و آنچه كه بالذاّت متعلّ

  .هاستاست، وجود آن
  
  غلبه خيرات بر شرور   .10
نسبت شود كه ؤال مطرح ميبعد از تبيين جايگاه و علتّ ظهور شرور بالعرض در عالم طبيعت، اين س 

ا با اضافه كردن اين ركن شرور بالعرضِ عالم ماده با خيرات آن از حيث كميت چگونه است؟ ملاصدر
وي در تبيين و . وجودي دارد خير است چه غلبهموجود، در عالم غلبه ندارد و آن دهد كه شرّنشان مي

وجود و عوالم آن، ارسطو متوسل شده و با تحليل مراتب  مسأله به تقسيم معروف پنج گانه اثبات
حكماي متألّه براساس تقسيم معروف ارسطويي، مراتب . دهدرت خيرات و قلّت شرور را نشان ميكث

  :هستي را به حصر عقلي به پنج قسم تقسيم مي كنند
  .هيچ شرّي ندارد كهخير مطلق است -1
  .واجد خيركثير و شرّ قليل است  -2
  .واجد شرّكثير و خير قليل است -3
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  .ها مساوي استو شر آنخير   -4
  .سراسر شر است و هيچ خيري ندارد -5

به اعتقاد صدرا سه مورد اخير هيچ مصداقي در عالم ندارند، زيرا با عنايت و خيرخواهي الهي منافات 
ر اندكي اين قسم از موجودات را كه در كنار خيرات كثير آنها احياناً شرو ملاصدرا ).69 :همان(دارند

داند؛ زيرا معتقد است كه موجود نكردن چيزي كه خير آن بر لازم و ضروري مي شود،نيز ديده مي
از اين رو صدور چنين جهاني از سوي خالق هستي نه  .به دارد، خود مصداق شرّ كثير استشرّش غل

صدرا در شرح  ).همان(الهي متعين و واجب است كه با توجه به فيض و رحمت واسعهتنها جايز، بل
اين سه قسم اخير، يا امور عدمي «: گويدباره علت تحقق نيافتن سه قسم اخير مياصول كافي، در

ستند كه براي توجيه آن سه وجه باشند و يا شرور وجودي هكه بي نياز از علت و آفريننده ميهستند 
  :توان ذكر كردمي

  .شمار، اندك و ناچيز استور وجودي در مقابل وجود خيرات بيشر-1
  .ط لازم تحقّق خيرات كثير استشرور وجودي شر -2
  ).415 :1، ج1370ملاصدرا، (»علاوه بر اين دو، شرور اندك، خود مبدأ خيرات كثير است -3

اي نيافريد كه از اين شر اندك هم يرش بر شر آن غلبه دارد، به گونهچرا خداوند عالم طبيعت را كه خ
بوعلي سينا . اسلامي مطرح بوده است  ها قرن پيش، در ميان فلاسفه ده اين سؤال از خبري نباشد؟

پاسخي  ).41 :،1376ابن سينا، (نيز به نحو ديگري اين سؤال را مطرح نموده و بدان پاسخ گفته است
نحو كه او نيز مانند  باشد؛ بدين  سينا مي است، مانند پاسخ ابن  كه صدرالمتألهين به اين شبهه داده

يس معتقد بود كه اگر چنين بود، بايد شر، غير خودش باشد و اين امر كه از هيچ شرّي اثري الرئ شيخ
ينكه پذير است، اما در جهان ماديات به علت ا نباشد، در جهان مجرّدات و در وجود مطلق، امكان

ل شما اين سؤا«: دهد وي ادامه مي. پذير نيست ام و اضداد است، امكاندوجودشان آميخته با قوا و اع
مانند اين است كه بگويي، چرا آتش غير از آتش نشده است؟ و محال است كه آتش را غير آتش قرار 
دهد و همچنين از محالات است كه آتش، آتش باشد و با پيراهن فردي برخورد كند و هيچ مانعي 

  ).78 :7، ج 1379ملاصدرا، (»براي سوزاندن وجود نداشته باشد، و در عين حال آن را نسوزاند
باشد؛ لذا آفرينش جهان  اي است كه شر قابل انفكاك از آن نمي گونه بنابراين عالم آميخته با شر، به
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اگر بخواهيم طبيعت مانند عالم مجرّدات باشد، عالم . بدون شر، قبلاً توسط خداوند خلق شده بود
عبث است؛ به اين  مجرّدات كه قبلاً وجود داشته است؛ لذا آفرينش مجدد آن نوعي كار بيهوده و

سرانجام اينكه خلق . باشد ترتيب خداوند جهاني خلق كرد كه خيرش از شرّ آن، انفكاك پذير نمي
شد؛ يعني تا  شد خير كثير نيز پاك مي اگر شرّ قليل پاك مي. اي ديگر ميسر نبود گونه جهان طبيعت به

هر چيزي هدف : گويدپس از اينكه ميملاصدرا  .يابد شر قليل تحقّق نيابد، اصلاً خير كثير تحقّق نمي
ناچار  به «: دارد خاص و غرض خاصي دارد و امكان ندارد در مواردي هدفش عوض شود، بيان مي

شود، ولي امر  ها در بعضي موارد، عارض مياشياء، تابع آفاتي است كه از آن هدف سودمند در وجود اين
: اما امر بيشتر اين است كه. طبيعت نيز همان است بيشتر و امر دائم، خير است كه البته مراد از آن در

رسيدگان نيز مدت زماني كه در آن   ديدگان آن هستند و زيان وران از آتش، بيشتر از زيان  بهره
اما امر . اند ها در پناه سلامتي و امان از سوختن بودند، بيشتر از زماني است كه از آن زيان ديده زمان

ازلي و عنايت   شوند؛ لذا در اراده آتش حفظ نميي است كه جز با وجود انواع فراوان: دائمي آنكه
خاطر عوارض شر  نخستين، نيكو و پسنديده نبود كه منافع و سودمندي بيشتر و خيرات دائم را به

بنابراين حكمت الهي اقتضا كرد كه خيرات نوعي را كه پيوسته و دائم در جريان . بسيار اندك رها كند
بيشتر را به جهت شروري اندك در امور شخصي كه نه دائمي است و نه اكثري، رها است، و منافع 

  ).74همان، (»است» مقتضي بالعرض«و شر » مقتضي بالذات«نكند، پس خير، 
اما . گردد ضرورتي كه باعث ايجاد خير كثير مي ،داند لاصدرا وجود شر را ضروري ميبه اين ترتيب م

گردد و آن اينكه، حال كه خداوند به هر دليلي جهان بدون شر خلق نكرده، چه  سؤالي ديگر مطرح مي
دليلي وجود داشته است كه اصلاً آن را خلق كند؟ آيا بهتر نبود به همان جهان مجرّداتي كه خلق 

پاسخ  كرد؟ و درد و رنج براي افراد عالم طبيعت ايجاد نمي كرد و اين همه شر كرده بود، اكتفا مي
هايش  اينكه انسان به استعدادها و قوهبراي . تعالي روحي انسان است  اينچنين است كه شر لازمه

 :نويسد ملاصدرا در اين باره مي. رنگ فعليت بدهد و به مدارج برتر صعود نمايد، شر ضروري است
نزول است ولي سرآغاز صعود نيز   ميخته است، گرچه در آخرين رتبهآعالم طبيعت كه با هيولي «

نفوس انساني كه از . است، و به اين دليل مبدأ پيدايش انسان كامل و شرط تكون كون جامع است
ولي از همين . هاست آناند، گرچه دامگه طبيعت، مكاني براي صيد  قدس الهي هبوط نموده  خطيره
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كنند و در نهايت به خلافت الهي در جميع  نند و سلوك مجدد آغاز ميچي معرفت برمي  مكان دانه
پس در آفرينش طبيعت با آنكه جايگاه تزاحم است، خيري كثير است، و حذر كردن . رسند نشئات مي

جوادي آملي، (»كند، خود شرّي كثير است از خير كثير به خاطر شرّي قليل كه در آن راه پيدا مي
  ).79 :7،ج1379؛ ملاصدرا، 502، 1375

  

    مرگ  شبهه .11
كه چرا مرگ وجود دارد؟ چرا خداوند موجودات را به  اي در مورد مرگ و نيستي وجود دارد، اينشبهه

ها را توانست براي هميشه آن اگر او نميسازد؟  ها را فاني مينآورد و بعد از مدتي آ لم وجود ميعا
اي  كوتاه مدت آورده است؟ چرا براي اينكه عدهها را به اين حيات زنده نگه دارد، چرا آنو جاويدان 

گويد كه مرگ  ملاصدرا در پاسخ به اين مسأله چنين مي اي بايد فنا گردند؟ ديگر موجود شوند، عده
معناي فناي محض نيست،  مرگ به . كنند و از آن وحشت دارند، نيست طور كه همگان فكر مي آن

مرگ و تباهي، از امور . ديگر است  و ورود به نشئهذشتن از يك نشئه گ. بلكه تحول و تطور است
آن است، اما شايسته نيست كه به دليل اين شرّ اندك كه با آن   هر چند شر لازمه. روري نظام استض

پايين   جايي نفس از نشئه تحول و جابه همراه است، از خلق آن جلوگيري شود، زيرا معنا و غايت آن،
بالا خود خيري بزرگ دارد و استكمالي در   به نشئهپايين   يي از نشئهجا برين است و جابه  به نشئه

اش حصول امري و زايل  شود لازمه گردد و هر استكمالي كه در طبيعت واقع مي طبيعت محسوب مي
شدن امري ديگر غير از آن امر قبلي است؛ مانند تغيير و تحول از حالت نطفگي به حالت حيواني كه 

جايي از آن حالت به صورت اخروي مثالي و يا  هو دوباره جاب ،اش بطلان صورت نطفگي است لازمه
تر به صورت برتر است و در اينكه  افتد و آن نيز انتقال از صورت پست عقلي، تا آنكه مرگ اتفاق مي

هر كس در «: دهد وي ادامه مي. تر گردد، هيچ شرّي وجود ندارد تر فداي صورت كامل صورت پست
يابد، خيري  شمارند، تأمل كند، مرگ را خير كثير مي ر ميامر مرگ كه همه، آن را شديدترين نوع شرو

  ).77 :همان(»رسد و هم به ديگران كه هم به مرده مي
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  شرور و نظام احسن .12
سأله، در غرب و شرق، اين م. ترين مسائل فلسفه استمسأله نظام احسن و اشكال شرور، از مهم

در اين  ).111 :1، ج 1375مطهري، (گرديده است» بدبيني«و » ثنويت«فلسفه هاي موجب پيدايش
ملاصدرا با تبيين براهين  بحث، پرسش اين است كه شر چه جايگاهي در نظام احسن الهي دارد؟

چه از خداي ضان وجود در قلب كمالي بوده و آنكه في شودميعقلي و علمي، به اين نتيجه رهنمون 
  :اين عالم را از دو راه اثبات مي كنداحسن بودن او  .سبحان صادر شده است، نظام اتم و احسن است

اين است كه چون واجب  آن رف الوجود، سامان يافته و خلاصهاين برهان بر اساس ص: برهان لمي
ترين و برترين موجود است؛ بلكه ذات مقدس او ودش همان ذات و حقيقت اوست، كاملالوجود، وج

ين آنچه از او صادر بنابرا .از وجود هستند اييت آن است و غير او، پرتو و سايهحقيقت وجود و ماه
ال او كه به صورت ترين خواهد بود؛ به دليل اينكه ذات و فعل در خدا يكي است و افعمي شود، كامل

اصل اين  ).506-505 :1، ج1375جوادي آملي، (دنكنشوند، ذات او را منعكس ميآفرينش ظاهر مي
ها و  ن استفاده كرده و نقصبسياري از آثار خويش، از آبرهان متعلّق به غزالي بوده و ملاصدرا در 

توان در ضمن يك قياس استثنايي بيان  اصل برهان لمي را مي. هاي آن را برطرف نموده استكاستي
كه خداوند سبحان آن را نيافريده باشد،  اگر عالمي بهتر از اين عالم هستي ممكن باشد، در حالي :كرد

تعالي، يا به جهت نقص در علم اوست يا عدم توانايي و يا بخيل بودن هر آينه اين نيافريدن حق 
اوست و تالي با تمام فروض آن محال است؛ پس مقدم، كه امكان عالمي بهتر از نظام كنوني باشد، 

  ).492 :1380، شيرازيالدين  قطب( نيز محال است
شود، و آن اينكه نظامِ احسنِ از اين  اين برهان غزالي، اشكالي دارد كه با تبيين ملاصدرا رفع مي

. گردد؛ بلكه قابل، استعداد بهتر از اين را ندارد نظام، ممكن است و علتّ نيافريدن آن به فاعل برنمي
  :     ملاصدرا در اين زمينه به چند اصل اشاره مي كند

  را واجب الوجود بالذاّت، از همهنهايت است؛ زي داراي قدرت، علم و وجود بي طبق علم عنايي، خدا .1
 .جهات، واجب الوجود است

آنچه از ) اتاي از مجرّد چه مجرّد باشد، چه مجموعه(هر چيزي كه مسبوق به ماده و مدت نيست،  .2
فيض فياض مطلق، از ) و به نحو ابداع(كمالات را كه به امكان ذاتي، خواستار آن است به يكباره 



 

  1395بهار و تابستان / 3شماره/ دومسال /  اسفار )42(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، زيرا مقتضي، كه همان شأنيت و تقاضاي معلول باشد، موجود، و مانع، مفقود است و  مند مي بهره
 .اش، فاصله بيندازد هيچ چيزي نيست كه بتواند بين معلول و علتّ تامه

  داراي ماهيت كلّي و صورت نوعيه )متشكل از موجودات مجرّد و مادي(عالمَ هستي   مجموعه .3
 .واحد است؛ از اين رو، داراي ماده و استعداد خاص نيست

 .هر چيزي كه بدون ماده و استعداد خاص باشد، نوع آن منحصر در فرد است .4

كمالاتش را بالفعل از   كه همه طوري شود، به قلمداد مي اصل عالم، نوع واحد منحصر در شخص .5
 .گيرد مبدأ فيض الهي مي

و شخص، ممكن نيست؛ در نوع ممكن نيست، چون فاعل در نظام عالم در نوع اين برتر از  .6
فاعليت خود، تام است؛ به عبارت ديگر، اگر بهتر از اين نظام، ممكن بود، خداوند به سبب علم، قدرت 

آفريد و در شخص ممكن نيست، زيرا نوع، منحصر در شخص است و  نهايتش، آن را مي و وجود بي
كه احسن باشد و تعدد و تكثّر در شخص، مستلزم داشتن شخص ديگري وجود ندارد تا تصور شود 

، 1379ملاصدرا، (ماده و استعداد است، در حالي كه مجموع عالم هستي، داراي ماده و استعداد نيست
  ).91 :7ج 

اين . ملاصدرا با اين بيان، به نقص در قابليت، كه در اشكال بالا فرض شده بود، پاسخ داده است
  .  نقص در قابليت، زماني صحيح است كه شيء، مادي يا داراي ماده و استعداد باشد

مقصود از برهان انّي، آن است كه با انديشه و بررسي موجودات جهانِ طبيعت، به درك : برهان انّي
شود كه جهان، امري منظمّ و مي منتهيدات پرداخته و به اين نتيجه نظم، دقتّ و ظرافت آن موجو

بر اين اساس، برهان انّي، پي بردن از معلول به علّت . هاست مصون از شر، هرج و مرج و مانند اين
ن بودن نظام است و از اين رو، هدف از اين برهان، تأمل و تفكّر در آيات الهي براي آگاهي از احس

شود، زيرا  زده مي اگر كسي در آيات آفاقي و انفسي تفكرّ كند، شگفت ).117 :همان(جهانِ هستي است
اي خلق نموده است كه اگر ساعتي رها شود، مزاج آن فاسد شده و  خداوند، انسان با عظمت را از نطفه

از اول خلقت برقرار بوده است و عنوان سنتّ الهي،  اين خلق، اتفاقي نبوده، بلكه به. رود از بين مي
نظم ياد شده و عظمت انسان، بيانگر احسن بودن نظام عالم است؛ خداوند  .اكنون نيز ادامه دارد

ترين نقش را ايفا  متعال هر چيزي را در جايگاه خود قرار داده است تا در آن جايگاه، بهترين و مهم



  )43(معصومه عامري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ها متمايز كرده است، چوندرخت، شيشه و مانند اين از سنگ، خدا ابتدا انسان را با صورت نباتي،. كند
حيواني رسانده و   سپس، انسان را به مرحله. تر است ها كاملوجود انسان در اين مرتبه، از آن

 شايان ذكر است. ايجاد نموده است گانه را در وي ترتيب، او را از نباتات جدا كرده و حواس پنج بدين
  ترين درجه ناقص(لمس   قوه كه امل اند س به اشرف آفريده شدهاخگانه، به ترتيب از  حواس پنج كه

همچنين خداوند، حواس باطني را در . اندچشايي ، قوه و شنوايي ، قوه ،بينايي  قوه ،بويايي  ؛ قوه)حواس
تا اين مرحله با حيوان . كند را حفظ نمايد درون انسان قرار داده است تا صورت آنچه حس مي

شد و  ؛ از اين رو، اگر انسان فقط داراي همين حواس بود، موجودي ناقص تلقّي ميمشترك است
اما خداوند براي اينكه نقص  ).128ـ  127 :همان(توانست عواقب امور و غايات عقلي را درك كند نمي

عاقله اعطا نمود تا منفعت و ضرر مالي خود را با آن درك كرده و   انسان را برطرف كند، به او قوه
  ).133، همان(خيرات حقيقي و شرور را از هم تمييز دهد

ملاصدرا معتقد است براي شناخت دقيق موجودات، بايد به كمك عقل از اين عالم ظلمت به سوي 
ها را ديده و از طريق له، ملكوت اشياء، اسباب و علل آنعاق  جرت كنيم و به قدرت الهي و قوهخدا مها

پس از اينكه خدا را، آن چنان كه شايسته است، . عالم خلقت پي ببريمهاي  ها به عجايب و شگفتيآن
را ببينيم  در حد امكان شناختيم، از منظر او به خلقت نگاه كنيم و با ديد الهي و چشم مهندسي، عالم

اشياء نزد ما داراي حسن و شرافت، و موافق با رضاي ما هستند، چون رضاي   كه در اين صورت، همه
گفته شد را با رضاي حق است؛ آنچه در برهان   باشد كه آيينه رت، رضاي عقلي ميوما در اين ص

آيت، در ، عاري از هر عيب و نقص است، )خداوند(به عبارت ديگر، چون علتّ  .كنيم وجدان درك مي
 ).113 :همان(، قابل تصور نيستگونه عيبي هيچ) كه منتسب به اوستاز آن جهت (نشانه و مظهر 

در كاخ عبيداالله بن زياد در برابر  )ع(توانيم به كلام زيبا و پرمعناي حضرت زينب ، ميبراي نمونه
بنگر خدا با شما چه كرده است؟ مردان شما را كشت و شما را خوار، ذليل و اسير (سرزنش آن ظالم 

 سيد بن طاووس،(»ما رأيت الا جميلا«: اشاره كنيم كه فرمودند) نمود كه اين دليل حقّانيت ماست
دانم او  كنم و مي اين ها از منظر او نگاه مي  همه چيز زيبا بود، زيرا به همه در نگاه من، ).201 :1414

بنابراين، از ديدگاه ملاصدرا، خداوند متعال جهان هستي . بينمو ملكوت اعمال شما را ميشاهد است 
كنت كنزاً مخفياً، «: ترا براي عشق و محبت به خويش آفريد، چنان كه دراين حديث منقول آمده اس
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، 1403، ؛ مجلسي163 :5ج، 1378ابن ابي الحديد، (»فأَحببت أن اعرف، فخَلََقت الخلق لكي أعرف
بدين جهت اگر انسان عالم هستي را معلول و  ).301 :6، ج1379، ملاصدرا  ؛344-199 :84ج

عرفان نظري آمده كه  محبوبِ خود بداند، بر آنچه كه براي او مقدر شده راضي است؛ چون در
  ).127 :1380، طباطبايي(محبوبِ محبوب، محبوب است

 
 نتيجه گيري .13

با گفتن اينكه وجود مطلقاً خير است و عدم، شر است، پاسخ قائلين به ثنويت در مبدأ وجود داده مي 
براي ها و صنف بدها تا صنف خوب: و دسته و دو صنف نيستندزيرا اشياء و موجودات در واقع د. شود

ايند كه هنيستي بدها و شرور يا. هر يك فاعلي جداگانه، فاعلي خيرخواه و فاعلي شَرور در نظر گرفت
هايي اعل وجود ندارند و يا آن كه هستيگيرند و لذا نياز به جاعل و فدر صنف موجودات قرار نمي

ل خيرات است، و تنها كه هستند بد نيستند، بلكه خوبند و فاعل آنها همان فاع جهتهستند كه از آن 
شوند، يعني به حسب وجود ياز آن جهت بد و شر هستند كه منشأ نيستي و بدي در ديگر موجودات م

نسبي و قياسي بد هستند و بديهي است چون وجود نسبي و قياسي وجود بالعرض است و نه وجود 
ي با توجه به حكمت وجود اگر وجود هر شيئ .بالذات، لذا اعتباري است و نياز به فاعل و جاعل ندارد

تواند در راستاي نيل به هدف و حكمت  آن مجموعه در نظر گرفته شود، در اين صورت هر شيئي مي
حتي اگر در وجود آن براي بعضي اشياء شرّي وجود داشته باشد، اما چون . آن مجموعه مثمر ثمر باشد

است، وجود شر نقضي بر  اين شرّ موجود در لحاظ با حكمت كل مجموعه، امري سودمند و خير
توان گفت كه شر با توجه به كل نظام هستي خير  به اين ترتيب مي. سازد حكمت خداوند وارد نمي

  .است
عدل الهي از جايگاه ويژه  گرفتن شرور از ماده، در نظريه نشأت مسأله همچنين بايد توجه داشت كه

به وجود مي  تضاد نيز به نوبه خود، شرور رار است، ماده يا هيولي، پذيرنده تضاد است و اي برخوردا
با اين حال، تحقّق تضاد در عالم ماده ضرورت دارد؛ چرا كه بدون آن، تداوم فيض الهي ممكن . آورد

هايش، به برهان لمي و انّي،  ها و بلندي پستي  منظر ملاصدرا، جهان فعلي با همهاز  .نخواهد بود
دات مجرّد و مادي، داراي عالم هستي متشكل از موجو ترين نظام ممكن است؛ چون مجموعهبه
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حق تعالي و مطابق با نظام  معلول بلاواسطه واحد است و از اين رو، كلّي و صورت نوعيه ماهيت
  .احسني است كه متعلّق علم عنايي است
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